
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
   افغانستان–جمعی از کمونيست ھای انقلابی 

  ٢٠٢١ جولای ١١
  

  جديدی از جنگ در پيش استۀصلح  نه که مرحل: افغانستان

)٢(  

  :و افغانستان امريکا اولويت نوين امپرياليزم

ش درگير و متحدين امريکا خصوص در دوره ای که امپرياليزمه  يک ابرقدرت اقتصادی جھان بۀظھور چين به مثاب

برخی تحليل . مبدل شده استامريکا به يک معضل و گره فکری امپرياليزم اشغال و جنگ در عراق و افغانستان بودند

و چين  امريکا مپ ميان رياست جمھوری ترۀ که در دورمپ احتمال می دادند رياست جمھوری ترۀل دورگران در اواي

.  استوار بودئی کمتر به نظر می رسيد اما بر واقعيت ھا٢٠١۶اگر چه احتمال چنين جنگی  در سال  .جنگی درگيرد

و امپرياليست ھای چينی و  امريکا اليزمتوان گفت که تضاد ميان امپري حداقل می. امروز اين احتمال بيشتر شده است

. وجود آورنده ھمچنين روسيه  بسرعت  حدت می يابد و دو طرف در تلاشند تا صف بندی ھای معينی را در مقابل ھم ب

مبنی بر خروج از افغانستان  امريکاتصميم .  و ناتو از افغانستان در ھمين ارتباط قرار داردامريکائیخروج نيروھای 

به آسانی آنھا را در برابر  امريکا افغانستان را غافلگير کرد که تصور نمی کرد ۀه دولت دست نشاندبسياری از جمل

اما بايدن در يک سخنرانی گفت که جنگ فعلی افغانستان جنگ داخلی خود آن . طالبان و حامی آن پاکستان تنھا بگذارد

د کرد و ئيأو طالبان را تامريکانامه بين وافقتم نمی خواھد در اين جنگ حضور داشته باشد و ھمچنين امريکاھاست و 

اما موضوع به اينجا . مپ را در مقامش  ابقاء کرد مورد صلح افغانستان در دوران تر ويژه درۀزلمی خليل زاد نمايند

ر آن بر به اشرف غنی و عبدالله عبدالله رسيد که د امريکا تھديد آميز آنتونی بلينکن وزير خارجه ۀختم نشد، بلافاصله نام

 تغيير اميدھای دولت افغانستان مبنی بر احتمال ۀدر اينجا ھم. کيد شده بودأو طالبان ت امريکا ۀناملزوم رعايت مفاد موافقت

اين  در شرايطی بود که برخی تحليل گران سياست خارجی احتمال سقوط دولت پوشالی . سياست بايدن نقش بر آب شد

اشرف غنی و عبدالله . می زدند تخمين  ماه١٢ ماه تا ۶ خارجی از افغانستان بين افغانستان را  بعد از خروج نيروھای

اما . ثير بگذارندأبلکه بتوانند در تصميم بايدن ت امريکاو ديدار با بايدن و مقامات  امريکاعبدالله  تلاش کردند تا با سفر به 

ندی با چين مقابله و ايجاد صف بامريکايت سياست اولو.  شده بودتعيين نبود و سياست ھا از قبل تغييرله ديگر قابل أمس

در نتيجه  . ش در ديگر موارد حتی در مورد جنگ افغانستان و اين منطقه بايد تابع آن باشدو روسيه است و سياست

اختصاص نيروی نظامی به افغانستان نه تنھا مطرح نبود بلکه جھت گيری به سمت تحويل قدرت به طالبان و تلاش 

 در نتيجه.  حامی اصلی طالبان در دستور کار قرار گرفته بودۀستراتيژيک با پاکستان به مثاب و تحکيم اتحاد برای حفظ
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و در صورت  امريکا بين طالبان و ۀنامبرگشت و موظف شده بود تا به موافقت امريکادست از پا دراز تر از  اشرف غنی

غير از (امريکانامه با ھيچ يک از تعھدات تشريفاتی خود در موافقت به ًاگر چه طالبان تقريبا. لزوم فراتر از آن گردن نھد

ھم ھيچ گونه تضمينی را طلب نکرده بود و به نظر امريکا در واقع. گردن نگذاشت )ھدف قرار ندادن نيروھای خارجی

ر سر آن پافشاری ب امريکاآنچه .  چندان اھميتی نداشته استامريکا برای ءمی رسد که اجرای اين تعھدات  از ھمان ابتدا

 ازنيروھای طالبان بود که در زندان ھای دولت افغانستان بودند و برگزاری کنفرانسی برای ۵٠٠٠می کرد آزاد کردن 

 البته ارزيابی بعدی طالبان و پاکستان اين شد که با امتيازاتی که بدون دادن ھيچ امتيازمتقابلی. قدرت بخشيدن به طالبان

 جنگ قدرت را در دست گيرند و در نتيجه به جنگ ۀی  قرار داشتند که می توانستند با ادامدر موقعيت کسب کرده بودند

حال غير از چند اظھار نظر ه  اين جنگ از جانب طالبان ھم تا بۀادام. خود ادامه دادند و حملات خود را تشديد کرده اند

بعد از موافقت نامه با طالبان  امريکا. ند وغربی قرار نگرفته اامريکائیسبک و تشريفاتی مورد اعتراض جدی مقامات 

. نامه  از طرف طالبان استاعلام کرده بود که بيرون کشيدن نيروھايش از افغانستان مشروط به انجام  مفاد موافقت

  زندانيان طالبان که قرار بود بعد از آزادی-١. را حداقل در اين موارد نقض کرده است امريکانامه با طالبان مفاد موافقت

 ھمکاری با گروھھای تروريستی مانند سپاه -٢. به جنگ برنگردند به صفوف طالبان برگشته و در جنگ شرکت دارند

 طالبان -٣.  آسيای ميانه القاعده  نه تنھا ادامه دارد بلکه در صفوف طالبان می جنگندئیصحابه و لشگر طيبه ونيروھا

  خشونت ھا -۴.  مذاکرات با دولت افغانستان طفره رفته است  وقت کشی داشت از شرکت درۀپس از چند جلسه  که جنب

ی بمب گذاری ھا و کشتن غيرنظامی ھا بود نه تنھا کم نشد که بشدت افزايش يافته است، به شفا خانه ھا، اکه به معن

  . وليت آن از طرف طالبان به عھده گرفته نشدؤمکاتب، دانشگاه ھا ھم رسوخ کرد تنھا مس

روشنی حتی در اين مورد ھم دروغ گفته است و ھيچ شرطی را در مقابل ب امريکاز آن دارد که اين ھا ھمه نشان ا

با طالبان ھمان فراھم کردن زمينه ھای امريکاله حاکی از آن است که موضوع مذاکرات أاين مس.طالبان نگذاشته است

حال وقوع است از قبل پيش بينی شده در حقيقت آنچه در . پيشروی ھای طالبان و قدرت بخشيدن به طالبان بوده است

شان ھستند  و بقيه کشورھای عضو ناتو نه تنھا به سرعت درحال خارج کردن نيروھای امريکابی دليل نيست که . بود

 ۀ زميننهبلکه حتی مترجمان خود را نيز خارج می کنند چرا که احتمال پيروزی طالبان برايشان مسلم است و خود عامدا

از اين تحولات اين است که پاکستان را متحد کند و ثباتی را که نتوانست در  امريکاھدف . ندآن را فراھم کرده ا

  .دست بياورده افغانستان ايجاد کند از طريق طالبان ب

 در دست طالبان باشد و چه با تسلط مطلق ًبنابراين می توان گفت که حکومتی که در افغانستان تشکيل می شود چه کاملا

 ۀھمان دولت دست نشاندقرار دارد و امريکاستراتيژيک ست که در جھت منافع و سياست ھای تی اطالبان باشد، حکوم

  . از کانال مبارزه با دولت تحت حاکميت طالبان خواھد گذشت امريکادر نتيجه مبارزه با . خواھد بود امريکاپاکستان و 

  

  افغانستان به کدام سو می رود؟

علاوه بر . ان به خاطر پيچدگی ھايش به آسانی و در صلح وصفا به پيش نخواھد رفتاما ايجاد چنين حکومتی در افغانست

 طالبان باشد به کنترولحکومتی که تحت . تضاد ميان مردم و حکومت می توان به اختلافات ملی و مذھبی اشاره کرد

زنان نيمی از جامعه . اھد کرداين تضاد مھم با زور، ايجاد خفقان و با تبعيض عليه اقليت ھای ملی و مذھبی برخورد خو

 .رو خواھند شده  طالبان روبئیو خفقان آور قرون وسطا با خشونت ھای وحشيانه

له نخواھند گذشت و در راستای منافع خود در أی بی تفاوت از کنار مسئاز طرف ديگر قدرت ھای جھانی و منطقه 

 دارد، از طرف ديگر افغانستان ھم مرز با کشورھای  کيلو متر مرز٨۵افغانستان با چين . افغانستان دخالت خواھند کرد
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علاوه بر آن دخالت ھای روسيه در .  خود به حساب می آوردکنترول ۀآسيای ميانه است که روسيه آنھا را در حوز

اين دو قدرت  به آسانی .  جنگ ھای افغانستان بوده است" بازی بزرگ" تاريخی دارد و يک پای اصلی ۀافغانستان سابق

 در افغانستان به صورت مستقيم يا غير مستقيم ئیه گر اوضاع نخواھند بود و تلاش خود را برای داشتن جای پانظار

ش تلاش خواھد ود می داند و نيز به خاطر منافع و برتری پاکستان که دشمن خکنترولھند با توجه به . خواھند داشت

که شانس خود را برای نفوذ در افغانستان در بھتر شدن   اينايران نيز علاوه بر. در طرف ديگر ايران قرار دارد. کرد

 ھرات لايتورابطه با طالبان آزموده است از طرف ديگر در ميان برخی از  جنگ سالاران شيعه ھزاره و ھمچنين در 

 ۀ مثاب خود يعنی فاطميون را بهکنترول نفوذ در عراق و سوريه نيروی نظامی تحت ۀايران با توجه به تجرب. نفوذ دارد

  . شعبه ای از سپاه قدس  تشکيل داده است

 جنگ ۀدر دور.  مقيم ايران برای شرکت در جنگ سوريه تشکيل شدطميون از ميان مھاجران افغانستان اوليه فاۀھست

بعد . سوريه ھزاران مھاجر با تھديد و زور و يا با وعده و وعيد به سوريه فرستاده شدند که بسياری از آنھا کشته شدند

ز جنگ سوريه بسياری از آنھا به داخل افغانستان و مناطق ھزاره شيعه نشين گسيل شدند تا به عضو گيری برای ا

رغم  علینيز ترکيه . در تحولات اخير فعاليت فاطميون نيز در بخش ھای شيعه نشين ديده شده است. فاطميون بپردازند

. از اين خوان يغما بی نصيب نماندش کرده است که که در مجاورت افغانستان قرار ندارد اما در دوران اخير تلا اين

 بخشی از ناتو در افغانستان حضور داشت و در نتيجه ھم مستقيم از طريق ارتباط با ۀترکيه در تمام دوران اشغال به مثاب

 می کان صاحب نفوذ است تلاشيدولت کنونی افغانستان ھم از طريق جنرال دوستم از جنگ سالاران که در ميان ازب

و غرب ھمچنين علاقه دارند که ترکيه از نفوذ بيشتری در افغانستان  امريکا. کند که  نفوذ خود راگسترش دھد

اين کشورھا از حاميان . علاوه بر آن نمی توان از عربستان سعودی و امارات و قطر نيز نام نبرد.  باشداربرخورد

سی آنھا  در تمام اين دوران بھره برده است و در نتيجه طالبان ھستند و طالبان از کمک ھای مالی و حمايت ھای سيا

  .  درآينده ميان آنھا پديد آيدئیکه تضادھا  با پاکستان قرار دارد مگر اينئی در ھمسوًمنافع آنھا فعلا

تصرف سريع و پی در پی مراکز ولسوالی ھا توسط نيروھای طالبان حاکی از آن است که نيروھای دولت کنونی بدون 

احتمال کمک ھای مستقيم و غير مستقيم کشورھای بيگانه به . يروھای خارجی قادر نيستند که از خود دفاع کنند نۀپشتوان

برخی نمايندگان مجلس که از پيشروی ھای طالبان . نيروھای تحت حمايت خود در افغانستان در اين شرايط موجود است

با .  خواھان کمک از کشورھای ديگر مانند روسيه شدند سرطان١۵ مجلس به تاريخی ۀآشکارا دستپاچه شده اند در جلس

اين موقعيت و شرايط برای قدرت .   شرايطی که مطرح شد احتمال جنگ داخلی بسيار زياد و محتمل استۀتوجه به ھم

ی ايده آل است و در اين شرايط است که می توانند نفوذ خود در کشور ما ئھای بزرگ امپرياليستی و قدرت ھای منطقه 

  . ا ممکن سازندر

دست آورد، تضادھای مختلف ه  قدرت سياسی در افغانستان را با جنگ بئیحتی در شرايطی که طالبان بتواند به تنھا

سوی ه ی آنھا افغانستان را بئميان حاکمان و مردم از يک طرف و تضاد ميان منافع نيروھای ارتجاعی و حاميان منطقه 

  . يک جنگ نوينی به پيش خواھد برد

  

  : و موضوع زنان  امريکاان، طالب

ه  نگذاشت و زنان بء به اجرا،که طالبان در مورد زنان اعمال کردرا  ئیاگر چه دولت پوشالی کنونی محدوديت ھا

صورت رسمی و بر روی کاغذ مجبور به پوشيدن چادری نبودند و در برخی مناطق در شھرھای بزرگ مثل کابل، 

 بيرون از خانه می رفتند و می توانستند در بيرون از خانه کار کنند و زنان با رعايت حجاب ولی حداقل بدون چادری به
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 سال ھنوز نتوانست زنان را به موقعيتی که در قبل از قدرت گرفتن ٢٠اما اين تحولات بعد از . به تحصيل بپردازند

که دولت کنونی، طالبان و  اول اين. له سھيم بودأحداقل دو دليل مھم در اين مس. جھادی ھا و طالبان دارا بودند، برساند

 بر مناسبات و روابط ئیجھادی ھا ھمگی يک دولت تئوکراتيک و اسلامی با نام ھای متفاوت بودند که از لحاظ زير بنا

يکی از ستون ھای اصلی اين روابط توليدی عقب مانده،  ستم بر .  توليدی عقب مانده بنا شده بودندۀارتجاعی و پوسيد

.  که  در مالکيت مردان خانواده قرار دارند به حساب می آيند ئیی انسان بلکه به مثابه شۀمثابزنان نه به . زنان است

 ئیات روبناتغييرافکار و روابط حاکم در چنين جامعه ای اگر چه در طول زمان و با پيشرفت نيروھای توليدی و برخی 

 کمين اند تا حاکميت محکم تر خود را اعمال اتی از بالا سست می شوند اما از بين نمی روند و پيوسته درتغييرو يا 

 برخورد به زنان را به معنای واقعی با انقلابی که  روابط توليدی کھنه را در ھم شکند و روابط توليد ۀکنند، اين شيو

خصوص ه اما در اينجا نيروھای اسلامی و ب. نوينی را جايگزين کند، يعنی يک انقلاب پرولتری می توان از بين برد

 حکومتی و اتکاء افراطی بر روبنای عقب مانده ای مانند مذھب و ۀی ترين آنھا طالبان با اتکاء به اعمال مستبدانافراط

 اين ۀ و ادامءی اين روابط پوسيده را حفظ  و اعمال می کنند و تلاش می کنند تا بقا ئهسنت ھای ارتجاعی رايج قبيل

نده با رشد نيروی ھای توليدی و پيشرفت ھای علمی عصر جديد نا ھمگونی اين روابط عقب ما. مناسبات را تقويت کنند

  .تضادی است که برای نيروھای مرتجع حاکم دردسر ساز است

 مانند نيروی دولت دست ئی مانند طالبان و يا جھادی ھای بنيادگرا بلکه نيروھائیدر چنين شرايطی حتی اگر نه نيرو

 حکومت طالبان را اعمال کنند قادر نيستند ۀت بنشينند و نخواھند شيونشانده با کاريکاتوری از مدرنيسم بر مسند حکوم

به ھمين .  زنان قدمی بردارند چون بر ھمان مناسبات عقب مانده و پوسيده و استثماری تکيه زده اندئیکه در راه رھا

آزادی زنان ھستند خيلی دليل است که دولت دست نشانده و اشغالگران غربی که تلاش داشتند وانمود کنند که پيام آوران 

 نيمه ۀمناسبات استثماری عقب ماند ۀآنھا مجبور بودند که در ھمان محدود. رو شدنده زود با محدوديت ھای خود روب

 زنان تا آن اندازه عاجز و درمانده بودند که ئیاين پيام آوران دروغين رھا. فئودالی و سرمايه داری وابسته مانور دھند

داشتند به افغانستان ھا ی ھای نسبی که زنان در دوران قبل از اشغال روس و قدرت گيری جھادی حتی قادر نشدند آزاد

  .برگردانند

ه رو بوده اند با تحولات جديد و جابه  ما که با شرايط سختی در تمام دورانھای گذشته روبۀبه ھمين دليل زنان جامع

 که در ئیزنان از قربانيان جنگ ھا. ند گرفت قدرت حاکم در موقعيت به مراتب  بازھم سخت تری قرار خواھئیجاھا

خصوص زنان ه رفتارھای وحشيانه و غيرانسانی طالبان با زنان ھمچنان در پيش چشم مردم و ب. راه است خواھند بود

که طالبان ادعا کرده که   رغم اين علی. دختران و زنان از تحصيل و کار محروم خواھند شد.  ماستۀ جامعۀستم ديد

 خود گرفته اند اولين فرمان کنترول طالبان در ً اما بنابر گزارش شاھدان عينی ھر منطقه ای را که  اخيرا کرده اندتغيير

شان قوانين سخت مذھبی و زن ستيزانه بوده است در اين فرمان ھا چادری برای زنان و دختران اجباری شده، رفت و 

 حتی گزارشاتی از يکی از.  يک مرد محرم باشدکه ھمراه با آمد زنان در مجموع ممنوع اعلام شده است مگر اين

 طالبان در مورد زنان چيزی کم ۀاوت وحشيانسدست طالبان افتاده رسيده که نشان می دھد از قه  ھای تخار که بولسوالی

خانه از خانه خارج شده بود توسط نيروھای طالبان ايستاد می شود و در يک نمونه زنی که برای رفتن به شفا. نشده است

در مورد ديگری  .شوھر اين زن در ايران کارگر بوده است.   خاطر ھمراه نبودن يک مرد محرم تيرباران می شودبه

  .چند زن به خاطر داشتن کفش پاشنه بلند شلاق خورده اند

 ما در اين دوران با توجه به تجربه ای که در دوران حکومت ھا و يا جمھوری ھای ۀ مقابل زنان جامعۀاما در نقط

زنان بيش از . می داشته اند نقش فعال تری در مخالفت و مبارزه با طالبان و ھمچنين نيروھای زن ستيز يافته انداسلا
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ديگر اقشار به خطر برگشت طالبان حساسيت نشان داده اند و برای مقابله با نيروھای طالبان  زنان بيشتری اعلام 

 جوان در حال ظھور ھستند که حاضر نيستند به شرايط طالبان و  اخير نسل نوينی از زنانۀدر دو دھ. آمادگی کرده اند

 فرخنده در کابل و ھمچنين اعتراض آنھا به دزدی و ۀاعتراض زنان به  قتل وحشيان. حکومت ھای اسلامی تمکين کنند

ار بود مذھبی که قر ۀاف زنان توسط نيروھای مسلح دولتی و يا محلی و ھمچنين مبارزه با قوانين زن ستيزانطاخت

شرکت و تلاش آنھا برای سھم گرفتن در فعاليت ھای اجتماعی، وارد . تصويب شوند در اين دوران جريان داشته است

 به عنوان معلم، خبرنگار، داکتر، پرستار و شرکت در فعاليت ھای  ھنری ئیشدن در دانشگاه و نقش گرفتن در شغل ھا

 ما به گونه ای روزافزون در مقابل سنت ھای ارتجاعی حاکم ۀ جامعزنان. و ورزشی زمينه ساز اين مبارزات بوده است

رغم آن که  قتل ھای  مرد سالار مانند خشونت ھای خانگی و مخالفت با ازدواج ھای اجباری علی/ در خانواده پدر

ه ای المان ھای ظاينھا  نشان از آن دارد که زنان جامعه خشم عظيمی  از ستم.  ايستاده اند،ناموسی آنھا را تھديد می کرده

اين خشم می تواند به پتانسيل .  شان نھفته دارند گذشته روا شده، در سينه ھای ۀخصوص در چھار دھه که عليه آن ھا ب

خشم زنان نيروی عظيمی . ن حاکم را به آتش کشانداشورشگری و مبارزاتی مبدل شود که تارو پود طالبان و کل مرتجع

  . وسيده و بنيادگرای اسلامی خواھد شدخواھد بود که خار چشم  نيروھای پ

  

  در چه شرايطی ھستيم و چه بايد کرد؟

 مردم ما ًمسلما. و ساير قدرتھای بزرگ آنگونه که در نظر دارند، پيش نخواھد رفت امريکا نقشه ھای امپرياليزم ًلزوما

دوران اشغال و . ده انددورانی را که طالبان حاکميت داشت تجربه کر.  سال تجربيات بسياری کسب کرده اند٢۵در 

و ساير امپرياليست ھای غربی را به چشم خود ديده اند و با گوشت و پوست خود لمس  امريکافريبکاری امپرياليزم 

 آن رامی پذيرند و ۀ افراطی طالبان و قوانين زن ستيزانئیروشنی نه استبداد مذھبی و بنيادگرااکثريت مردم ب. کرده اند

  ۀ امپرياليست ھای غربی را که قول و قرار ھای فريبکارانه اش ديگر برای ھر باشندۀراننه حکومت زور و اشغالگ

س و نا اميدی کشانده است و بسياری را أبيکاری و اوضاع بد اقتصادی جوانان ما را به ي. کشورما آشکار شده است

 صد مردمان ما در زير خط رد  طبق آمار بيش از شصتھم اکنون. مجبور به مھاجرت به کشورھای ديگر کرده است

اقتصاد جامعه  بر اساس کشت ترياک و توليد مواد مخدر، صادرات نيروی کار و کمک ھای بين المللی . فقر قرار دارند

.   سال گذشته نصيب مردمان ما کرده است٢۵ آنچه  دوران طالبان و دولت دست نشانده در ۀاين است نتيج. می چرخد

طالبان اوضاع را برای مردم .  کنونی پا برجا خواھد بودۀحکومت طالبان و يا دولت دست نشاندبنابراين تضاد مردم با 

  .ما بھتر کرده نمی تواند بلکه استبداد مذھبی بالای سرمردمان شديدتر اعمال خواھد شد

. خود خواھد داشت کنونی را نيز به ھمراه ۀطالبان  علاوه بر استبداد مذھبی کليه جنبه ھای ارتجاعی دولت دست نشاند

 ۀاتی را در جامعه در جھت بھبود به وجود آورد دولت دست نشاندتغيير توانست امريکا ۀاگر دولت کنونی دست نشاند

له برای اکثريت مردم روشن است که طالبان غير از ترور و خفقان مذھبی و أاما اين مس. پاکستان نيز خواھد توانست

 با منافع پاکستان و به طبع آن ئیزنان و جوانان و در خدمت و ھمسوخصوص ه زن ستيزی بالای سر مردمان و ب

  . چيز ديگری در چنته نخواھد داشتامريکا

. ند و مقابله کنندوانند در مقابل چنين روندی بايستنيروھای مردمی با خيزش ھا و قيام ھای خود عليه قدرت حاکم می ت

مردمی و مقابله با نيروھای مرتجع و فاسد دولتی و ھمچنين با توجه به اوضاع جامعه چنين قيام ھا و خيزش ھای 

 از جانب ئیخصوص چنين اعتراضات و مخالفت ھاه ب. نيروھای وابسته و مستبد مذھبی طالبان بسيار محتمل است

زنان و جوانان و اقليت ھای ملی و مذھبی بيش از ديگر اقشار جامعه محتمل است و نشانه ھای آن از ھم اکنون قابل 
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گزارشات حاکی از آن است که مردم خود دست به کار شده و در برخی مناطق ھمانند جاغوری و  پروان . ت استروي

که نشان می دھد بخش عمده ای از زنان و جوانان نمی خواھند و حاضر نيستند . شان دفاع کرده اند ۀخود از منطق... و

 سال قبل به ١۴٠٠ ، زندگی را به شيو٢١ضر نيستند در قرن دوران استبداد مذھبی طالبان را بار ديگر تجربه کنند وحا

  . پيش ببرند

 اما مشکل اساسی نبود يک نيروی قدرمند انقلابی است که بتواند اين پتانسيل مبارزاتی مردم را در مسير ساختن جامعه 

ندانان مرتجع محلی و  قومۀبدتر اين که اين پتانسيل مبارزاتی مورد سوء استفاد. ای رھا از ستم و استثمار رھبری کند

ی و مداخله گران خارجی آنھا ممکن است قرار گيرد تا مبارزات مردم را وجه المصالحه برای قدرت ئحاميان منطقه 

در نتيجه يک نيروی قدرتمند انقلابی که بتواند مبارزات اقشار مختلف مردم را سازماندھی کند و آنھا را . خود قرار دھند

يعنی .  که در آن زحمتکشان به معنای واقعی برخود حکومت کنند، رھبری کندین جامعه ادست آورده در مسير ب

ی باشد و در مقابله و مبارزه با ھر نيروی اشغالگری به نيروی ئجامعه ای که مستقل از امپرياليستھا و مرتجعين منطقه 

ای که در آن دين و مذھب امری جامعه ای مستقل از بنيادگرايان مذھبی، جامعه . خارجی ديگری متوسل نگردد

جامعه ای که در . خصوصی تلقی گردد و ھيچ اعتقاد مذھبی و دينی و يا بی دينی مورد تبعيض و خشونت قرار نگيرد

آن زنان در مقابل قانون با مردان برابرباشند و از فرصت ھای برابر با مردان در جامعه و خانواده برخوردار باشند و با 

 و تا از ًا و زن ستيزی مانند خشونت خانگی، کودک ھمسری ، ازدواج اجباری، قتل ناموسی شديدمظاھر ستم جنسيتی

 مردم از مليت ھای مختلف و مناطق مختلف از حق برابر ۀھمچنين جامعه ای که در آن ھم.  مبارزه کنند،ھابين بردن آن

 را خود صاحب شوند و جامعه ای جامعه ای که زحمتکشان دسترنج واقعی خود. و فرصت ھای برابر برخودار باشند

اين چنين است که می توانيم در مسير جامعه ای که در آن ھيچ گونه اثری از ستم و . که در آن ھيچ کسی گرسنه نخوابد

چنين جامعه ای تنھا در صورتی امکان پذير . استثمار نباشد قدم برداريم و برای چنان جامعه ای به مبارزه ادامه دھيم

  .نيروی آگاه انقلابی و مسلح به علم انقلاب و کمونيسم مبارزات مردم را رھبری کندباشد که يک  می

. وجود آوردن چنين نيروی قدرتمند انقلابی و کمونيستی که بتواند مبارزات را رھبری کند نبايد منتظر مانده اما برای ب

دست خواھد ه  بئیت برای رھا در روند مبارزائیچنين نيرو. وجود نخواھد آمده خودی خود به  بئیزيرا چنين نيرو

گان، ن جامعه و ھمچنين در ميان، آواردر چنين شرايطی کمونيست ھای انقلابی بايد در ميان زحمتکشان و کارگرا. آمد

زنان، جوانان، دانشجويان و اقليت ھای ملی در اتحاد و يگانگی، در حمايت از آن ھا و مبارزه برای احقاق حق شان به 

مبارزات اين اقشار از طريق ايجاد سازمان ھای مربوط به خود و با رھبری و مشوره انقلابيون . سازماندھی بپردازند

کمونيست می تواند پيشروی در ايجاد يک سازمان مستحکم انقلابی و کمونيستی که سزاوار رھبری مبارزات مردم شود 

  . را باعث گردد

   افغانستان–جمعی از کمونيست ھای انقلابی 

  ١۴٠٠سرطان 

  

 


